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تاَكَ؛ فَلاَ تَحْمِلْ همََّ سَنَتِكَ  وَ قاَلَ )عليه السلام(: ياَ ابنَْ آدَمَ، الرِّزْقُ رزِْقاَنِ: رزِْقٌ تَطْلُبُهُ، وَ رزِْقٌ يَطْلُبُكَ، فَإِنْ لَمْ تَأْتِهِ أَ

رِكَ، فَإنَِّ اللَّهَ تَعاَلىَ سيَُؤْتِيكَ فيِ كُلِّ غَدٍ جَدِيدٍ عَلىَ هَمِّ يَوْمِكَ، كَفَاكَ كُلُّ يَومٍْ عَلىَ ماَ فِيهِ؛ فَإِنْ تَکنُِ السَّنَةُ منِْ عُمُ

يَسْبِقَكَ لنَْ  باِلْهَمِّ فِيماَ لَيْسَ لَكَ؛ وَ  لَمْ تَکنُِ السَّنَةُ منِْ عُمُرِكَ، فَماَ تَصْنَعُ  إِنْ   إِلىَ رزِْقِكَ طاَلِبٌ، وَ لنَْ  ماَ قَسَمَ لَكَ، وَ 

 .لنَْ يُبْطئَِ عَنْكَ ماَ قَدْ قُدِّرَ لَكَ يَغْلِبَكَ عَلَيْهِ غاَلِبٌ، وَ

و فرمود )ع(: روزى بر دو گونه است: يكى آنكه تو در طلبش هستى و يكى آنكه او در طلب توست و اگر تو به سوى او نروى او به سوى  

كرده اند، كفايت كند. اگر آن    تو خواهد آمد. پس، اندوه سال خود را بر اندوه روز خود بار مكن كه هر روز، هر چه تو را روزى مقرر

سال از عمر تو باشد، خداى تعالى در هر روز كه مى آيد، آنچه قسمت تو ساخته به تو عطا خواهد كرد. و اگر آن سال از عمر تو نباشد  

غلبه كننده اى  در آنچه روزى توست هيچ خواهنده اى بر تو پيشى نگيرد و هيچ  .پس چرا بايد اندوه چيزى را بخورى كه از آن تو نيست

 .بر تو غالب نشود و آنچه براى تو مقدر شده، در رسيدن به تو، درنگ نكند

 

 

فرمايد كه رزق بر دو نوع است: رزقی كه تو دنبالش هستی و رزقی كه آن دنبال توست. آن رزقی كه دنبال توست، اگر تو  حضرت می

خواهم، چون  دهند كه من ديگر معنای روايت را نمی ه توضيحاتی می آيد. بعد حضرت در ادامنروی، خودش به سمت تو می هم دنبال آن  

 .كنممعنا ذكر شده؛ توضيحاتش را عرض می

ها رزق انسان است. رزق انسان غير از دارايی و مايملک و  وكتاب است. يكی از اين چيز روی محاسبه، تقديرات و حسابدر عالم، همه 

شما  بسا  ، يا در يخچال، يا سر سفره شماست، يا حتی آن چيزی كه در دهان شماست. چه آن چيزی است كه در حساب شما، يا در انبار

اند در دهانشان، اما قبل از اينكه اين غذا از گلويشان پايين برود، پريده؛ حالا يا فوت كرده، يا مثلاً ايد كه غذا را گذاشته هايی را ديده آدم 

بالا بيايد، يا به هر دليلی دچار سرفه شده و مجبور شده آن را بيرون بريزد. حتی رزق، آن   اند او را ببرند بيمارستان تا نفسشمجبور شده 

 .رود؛ تا وقتی از گلو پايين نرفته، خوراكی رزق نيستچيزی است كه از اين گلوی آدم پايين می

ای  لذت ببرم، از رفاقت چه استفاده كه من كجا درس بخوانم، چطور درس بخوانم، چه مقدار از زندگی  های ديگر: اين طور رزقهمين

استفاده  اين علوم چه  از  بياموزم،  بروم، چه علومی را  بروم، كدام  بكنم، چه كلاسی  تا كجا  با ماشين  بكنم، چه ماشينی سوار شوم،  ای 

آيند، يا در  جا نمین آن ها اصلاً صاحبانشامسافرت را بروم. چه بسيار اين ويلاهايی كه مثلاً در مناطق ييلاقی هست و بخش زيادی از آن 

های فراوانی كه از مايملک هايی كه هرگز اين امكانات را ندارند، اما به هر دليلی چه استفاده آيند؛ و چه آدم طول سال مقدار كمی می

، يا به هر  اين باغ يا ويلا  اند؛ حالا رفيقش بوده، دوستش بوده، اجاره كرده، يكی به او هديه داده، مثلاً گفته اين دو روز برو ديگران كرده 

بسا يک گونی شكر، يا مثلاً قند، آرد و برنج در انبار بنده باشد، اما من ناچار باشم  چه كند، تهش چيست؟  آن چيزی كه انسان استفاده می  .دليل
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ـ فرض كنيد ـ برنجِ بيشتری مصرف كنم، دچار  ای دليل بيماری قلبی و امثال آن، اگر ذرهرژيم غذايی بگيرم، يا اصلاً خودم بخواهم رژيم بگيرم، يا به

 .آثار سوء بدنی شوم

كنم، كه من پرخوری زيادی می شود، يا اصلاً مجبورم لب نزنم. يا اين آخرش از اين انبار بزرگ، يک كف دستی بيشتر نصيب من نمی  

 .شودشود و دفع میخورم اكثرش هيچ جذب بدنم نمیاما از اين چيزی كه می 

توهم است. اين رزقی كه  و  اش تخيل  نشيند. بقيه اين هم يک جور رزق است. رزق آن چيزی است كه در جان و بدن و روح انسان می

فرمايد، همان رزقی است كه تو  رزقی كه حضرت می دود، يک چيزی است كه از صبح تا شب ما دنبال اين رزق هستيم؛  انسان دنبالش می

گويند شهری  مسافرت كجا برويم. مثلاً می   بلند بخريم،كه چقدر پول دربياوريم، پول را كجا خرج كنيم، ويلا بخريم، ماشين شاسی دنبالش هستی: اين

گفتند متعلق به فلان دوره  گوييم: خب، چه ديديم؟ مثلاً يک ساختمانی بود كه می رويم آنجا و بعد می هست كه آثار باستانی دارد، برويم ببينيمش. می 

رفتند، ما هم رفتيم؛ بالاخره بايد از زندگی استفاده كرد دانم. همه  ای داشت؟ صفوی بود يا سلجوقی يا ساسانی؟ نمی است. حالا برای تو چه فايده

وكتابی ، آن رزقی كه در اين جهان، در اين حساب (يَطْلُبُ )كه پيدا بكنی. اما آن رزقِ  (  تَطْلُبُ  )اين رزقی است كه تو دنبالش هستی  .ديگر

ام، پشت سرم يک  فرض كنيد همين جايی كه من نشسته .  كنمكه در اين عالم هست، برای من در نظر گرفته شده و من از آن استفاده می

نشينم، اگر لذتی ببرم، اين رزقی است كه انگار از قبل برای من تعيين  می  جااين   ايوانی هست، مسلط بر شهر و كوه و مناظر زيبا. وقتی

 .وكتاب نيستحسابچيزش بیوكتاب است؛ هيچ شده. اين عالم پر از حساب 

ای كه ممكن است برای ما پيدا شود. آيا معنايش اين است كه از قبل يک  شود؛ يک انحراف فكری طرح می جا يک سؤال محالا اين 

كنند كه يعنی  ها میات بايد اينجا باشد؟ يا نگاهی كه بعضیكسی، يا جهان، يا هر چيز ديگری نشسته و برای من تصميم گرفته كه خانه 

  كدام هيچ  خواهد باشد؟ ام اينجا میام خانه اند و من گفته اند، به من چند تا خانه نشان داده فتهقبل از اين عالم، عالمی بوده و بعد تصميم گر

 .درست نيست  معانیاين از 

كند و آن دركی كه از اين عالم دارد و  های معرفتِ انتخاب صحبت شده كه انسان، به تناسب نگاهی كه به جهان و عالم میبله، در بحث 

نامتناهاز افق  انتخاب ی دارد، تصميم میهای  انتخاب هايی میگيرد و  ها، از آن نحوۀ »قالوا بلی« كه گفته، از آن »بلی« كه در  كند. اين 

 هايی كه در اين عالم دارد چيست؟  هايی كه در اين عالم دارد. انتخابجواب »ألست بربكم« گفته، تا انتخاب

گويند  د، مثل كسی است كه وارد يک بيابان شده. در اين بيابان، بلافاصله به او نمی شوجا و وارد اين عالم میآيد اين يک آدمی میمثلا  

تر يک آبادی پيدا كند و آنجا زراعتی  طرفكند: يا مثلاً برود لب آب بنشيند و ديگر كاری نكند، يا برود آن كجا برود. خودش انتخاب می 

ی كوه، يا اصلاً تمام نگاهش به  های دورتری را مشاهده كند، يا برود قله يند و افق راه بيندازد، يا برود بالای يک تپه تا چيزهای بيشتری بب

های انسان، تقديرات او را  شود جهان متناسب با انتخابهايش دارد، باعث می اين تفاوتی كه انسان در انتخاب   .های دوردست باشدافق

كند، به تناسب آن، امكانات،  خودش بوده است. اين انتخابی كه انسان میكند كه انتخاب  رقم بزند؛ يعنی چيزی را برای انسان تدارک می 

شود. اين تدارک ناشی از  ها تدارک ديده میاين   شود و همه ، افراد، اجتماع، محل تولد، پدر و مادر، ماشينی كه سوار میءمسير، اشيا

رد اين عالم شده، اصل ورودش به اين عالم هم انتخاب خودش  آن انسانی كه آن انتخاب بنيادين را داشته و وا .همان انتخاب انسان است

من است«،    پدر بوده؛ زن يا مرد بودنش هم انتخاب خودش بوده؛ پدر و مادرش هم انتخاب خودش بوده، نه به آن صورتی كه بگويد »اين  
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رد. اگر من پنج متر جلوتر را ببينم، وقتی  خود مسيری در خودش دابيند، آن افق خودبه بلكه به همان صورتی كه توضيح دادم. افقی كه می

دماوند را ببينم و بروم آن بالا، هرچه از    وارد اين عالم، وارد اين بيابان شدم، هرچه در اين پنج متر هست، انتخاب من است. اگر هم قله 

كه در اين مسير هست هم انتخاب من    هر لذتی و    دماوند هست، هر بلندی و پستی، هر خار و هر حيوان وحشی، هر مشكل   اينجا تا قله 

اش مقتضيات آن انتخاب است. بعد تقديرات هم عين  ام و بقيه كه من لذت را انتخاب كرده باشم؛ من قله را انتخاب كرده است. نه اين 

 .خوردهمين برای انسان رقم می

كند. هر دستی كه به هر جايی بزنيم، يک چيزش بر اساس هوش عمل می  ای كه همههوشمند است؛ صفحه   اين عالم مثل يک صفحه 

 باز هستيم كه روی يک صفحه ام: ما و اين عالم مثل دو شطرنج دهد. اين مثال را برای دوستان زياد گفته العملی از خودش نشان میعكس

كنم و با  مدام دارم انتخاب می  های بعدی، های اوليه تا انتخاب های خودم، از انتخابكنيم. من با انتخاب شطرنج داريم بازی می   پيچيده 

روم  زنم؛ يا حواسم هست كه كجا دارم میحساب میهوشمند، با حساب يا بی كنم. هر بار دستی را روی اين صفحه اين شطرنج بازی می

میو همه  انتخاب  دقت  با  را  به چيز  اين صورت  در  كه  نتيجه میكنم،  به  ب  .رسمسرعت  اين  است  ممكن  نتيجه  كه  نتيجه چيست؟  اشد 

جمهور شوم، يا بخواهم خدمت كنم، يا مثلاً يک  خواهم پولدار شوم، يا برعكس بخواهم به مقامات معنوی برسم، يا بخواهم رئيس می

بخشی را  شدن و حاتمدهد. او افقِ حاتمهايش را با دقت انجام میاين انتخاب  ی همهئطای شوم. حاتم ئطايک بشوم، يا حاتمخير درجه

شده و متناسب با همان انتخاب بوده است. به همين دليل  ی شطرنج زده، حسابده و در نتيجه، هر انگشتی كه به اين صفحه انتخاب كر

 .دهدالعمل نشان میطور عكس شود كه نصيبش شده و جهان هم همين تبديل به چيزی می

شود. چون  جا ناشی می كنم هم از همين و اشتباهاتی كه میبرگرداند ،    های اصلی خودم به آن انتخاب   كند من رااين جهان پيوسته سعی می

گويم اين گزينه چقدر قشنگ آيد و میزنم، از چيزی خوشم میكنم؛ مدام دست به اشتباه میام، اما گاهی فراموش میمن انتخابی كرده 

كند. اين  ها گاهی يک ماه من را معطل میبينم و اين تناقضی متضاد میرود دنبال چه بودم. هر روز يک يا دو گزينه است، يادم می

كند؛ اما  طرف هست، يعنی اين عالم و كائنات، دارد با من بازی می بازی كه آن های من است. اين شطرنج ها و دستكارینواقص انتخاب 

ام و  تخابی كه كرده پيروزی در چيست؟ در همان ان   .ها، برای پيروزی من است، نه برای پيروزی خودششطرنج  اش، برخلاف همه بازی

شود. رزق همان تقديری است كه در اين عالم برای من تدارک ديده شده است. به قول بعضی  رزق میها همان  ام. اين مسيری كه پذيرفته 

كه ين اش مطمئن نيستم ـ ااز بزرگان ـ كه شايد مبنای روايی هم داشته باشد، اگرچه از حيث محتوا قطعی است و از حيث متن دقيق روايی

عالم جمع شوند كه همان يک دانه   روی؛ و اگر همه اگر يک دانه برنج از رزق تو قرار داده شده باشد، تا آن را نخوری، از اين عالم نمی

آيد؟ اين  جا بنشينم و بگويم رزق من خودش میحالا آيا معنايش اين است كه من هيچ تلاشی نكنم و همين   .توانندرا از تو بگيرند، نمی

نا درست نيست. اين هم كلام غلطی است. رزق من هست، اما رزق من هم طبق روال عادی بايد دنبالش بروم. مثل غذايی كه سر سفره مع

عالم، عالم ِ اسباب و  برای من گذاشته شده؛ عالم آن را برای من مهيا كرده، اما من بايد بردارم و بخورم، بايد بگذارم در دهانم و بجوم.

ور نيست كه اگر نجوم، عالم با آسياب برقی آن را بكوبد و در دهانم بريزد. بله، اگر دندان نداشته باشم، به شكلی ديگر  طاين   علل است.

گيرد و طبق روال عادی بايد به  رسد؛ يعنی در دسترس او قرار میشود، اما اصلش اين است كه رزق به اين معنا به انسان میتدارک می

جا نبايد سختی بكشم؟ نه، اين هم معنايش نيست. فرض كنيد انسانی كه در بعضی امور،  ن است كه من هيچ آيا معنايش اي  .سمتش برود

خواهد در عمل سياسی كاری بكند و با سختی پيش  شود؛ مثلاً كسی كه میهای زيادی مواجه می خصوص امور غيرمادی، با سختیبه 
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معنا ها بی های كلان و تدبير همراه است. اين ريزیها هم با برنامه د. اين سختیكنها برايش قدرت و غلبه ايجاد میرود. همين سختیمی

 .نيست؛ بلكه اين هم بخشی از رزق است، يعنی بخشی از همان تدبير

كند. زی میريها سال برنامه ی سنگين، مثلاً مثل هفت اكتبر، بزند، ده كه يک ضربهگيرد و برای اين مثلاً كسی كه در مقابل اسرائيل قرار می

اين، رزق اوست. حالا  ؛  گيردكند، زبان عبری ياد میريزی میودو سال در زندان است؛ تمام آن مدت دارد برنامه، بيست سنوار  مثل يحيی

انتخابش  جا آن بحث را گره بزنم. اما  خواهم اين درست بوده يا غلط؛ اين بحث ديگری است و نمیسنوار  كاری نداريم كه اصلاً يحيی  

ای به اسرائيل بزند و بعد  اين بوده كه يک افقی را ببيند و در اين مسير حركت كند؛ افقی كه بخشی از آن اين است كه بتواند يک ضربه 

 .هم، در واقع، حتی كشته بشود. اين هم بخشی از تقدير اوست

شی از رزق است. چرا؟ چون خودش پذيرفته كه به  رود، اين هم بخكه در اين سختی و فلاكت و بدبختی و مشكلات به سمتش میاين

ريزی كه به اين توان برسد، اين هم بخشی از آن تقدير و برنامه اين مرحله از ظرفيت روحی و وجودی برسد، به يک توانی برسد. برای اين 

او می به  اگر مجانی  اتم می است.  بينداز در  دادند و میدادند، مثلاً يک بمب  اين را  برو  با يک هواپيما، به گفتند  اين اسرائيل،  كه  جای 

شدن  ها را با آن سختی بزند، بعد هم در موقع كشته ودو سال زندان باشد، بعد آن تونلهمه مشكل بكشد، بيست تقديرش اين باشد كه اين 

دوقلو را منفجر كردند،    هایشد كه مثل كسانی كه در يازده سپتامبر آن برججايش تقديرش اين میو شهادتش سه روز گرسنه باشد، به 

خواهد منفجر كند و  ای را كه میراست برود و با يک انفجار سنگين، آن نقطه خلبان شود و با يک هواپيما، بدون زحمت و زجر، يک 

بلش  های دوقلو زد، پنج دقيقه قراحتی كشته يا شهيد شود و يک سر سوزن هم گرسنگی نكشد. خلبانی كه هواپيما را به برج خودش هم به 

دهند. برخلاف كسی كه سه روز گرسنه بوده؛  قيمت میتوانست لذيذترين غذاها را هم بخورد؛ غذاهايی كه در آن هواپيماهای گران می

 .ها انجام دادندای كه بعداً اسرائيلیشدنش گرسنه بوده، طبق كالبدشكافیسه روز قبل از كشته  سنوار يحيی

آن كسی كه در اثر سی، چهل سال زحمت و   .ها متفاوت استانتخاب  چونكند؟ا فرق میحالا اين تفاوت چيست؟ چرا اين تقديره

رسد، خودش پذيرفته و خودش انتخاب كرده يک جا میها، به اين بانهای سخت اسرائيل و با آن زندان مشقت و زندان، آن هم زندان 

شود. اين بخشی از  ت در اثر همين مشكلات برايش حاصل میخواهد و اين ظرفيای كه ظرفيت روحی و وجودی خاصی می ای را؛ قله قله

رسد، خواهد می كشد و خودش هم به آن چيزی كه میرسد، دشمنانش را میآن است. در مورد كسی كه با يک حركت به هدف می

گردد  ها در واقع همه دوباره برمینها نيست. انتخابی كه كرده، هرچه كرده، همان انتخابش بوده. ايشود، اصلاً بحث ما اينكشته يا شهيد می

 .شودطور تمام مسائلی كه در رزق انسان برايش حاصل میبه رزق؛ و همين 

شود: آيا اين برای انسان قابل كشف است؟ اگر قابل كشف است، خب من الآن دوست دارم مثلاً بروم  حالا اينجا يک سؤال ديگر پيدا می

ام؟ اين  من كی چنين انتخابی كرده  ؛كنمروم دنبال پول، پيدا نمی ر پول داشته باشم، يا هرچه میقدآلمان زندگی كنم، يا دوست دارم اين

اش خيلی از خودش و كشورش و خانواده ؟  اممن انتخاب كرده آيا همه چيز را  گفت:  های معرفتِ انتخاب كه شد، يكی از دوستان میبحث 

.  هايی است كه انجام داده مشكلات ناشی از انتخاب  كرد همهاشت و فكر میو شهرش و دهش ناراضی بود؛ نارضايتی خيلی سنگينی د

اند كه اين  ها خودشان انتخاب كرده همه مشكل دارند، آيا اين اين  ایمردم يک منطقه   آيد كه مثلاًاين سؤال برای انسان خيلی پيش می

 مشكلات را داشته باشند؟ پس آثار انتخاب كجاست؟ 
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كه من دقيقاً انتخاب كرده باشم كه كجا به دنيا  گردد، بله؛ اما اولاً نه مستقيم. نه اين اب در نهايت به انسان برمیجواب اين است كه انتخ

كه بعد از  كنم؛ اين مسير مقتضای آن انتخاب است. دوم اين بيايم. من توضيح دادم: من آن قله يا آن دره يا هرچيز ديگری را انتخاب می

ها وقتی متضاد و متناقض و  انتخاب دارم. اين انتخابيک  ر اين مسير قرار گرفتم، هر روز، هر لحظه و هر ثانيه  كه انتخاب كردم و داين

؛ ابزارش هم در مسير هست، همه را به  توچالی ام كه بروم قله من انتخاب كرده مثلا  .ريخته باشد، آثارش هم سر جای خودش استهمبه 

وم دنبال كباب و  رشوم، میبينم؛ عجب كبابی دارد! از توچال غافل میاولين رستوران را می،  روماند. بعد يک مقداری كه میمن داده 

ورتر يكی ديگر چنجه دارد. بينم آندفعه میبايد بروم. بعد يکو  مانم. ابزارش را دارمشوم. خب، اولش از آن باز میمشغول خوردن می

گويم خوش به حال او. هنوز اين تشتت و دوگانگی برايم حل  كنم و مین را نگاه میكه متمركز غذای خودم باشم، مدام آجای اين به 

ها چيزهايی  اين   .طوری بودمگويم خوش به حال اين، كاش من هم اينبينم كه پر از مشتری است، میورتر يكی را مینشده. بعد كمی آن 

ام و چطور بايد به سمت آن بروم  د كه من چه چيزی را انتخاب كرده تواند به اين درک برسشود. انسان میاست كه برای انسان حاصل می

طوری، مثلاً  طور نيست كه همين و اين   .ترين نتيجه را داشته باشم. اين هم قابل فهم است، اما مقدمات داردترين رزق و سريعتا راحت 

تواند به اين  تواند درک كند و میبا يک مقدماتی میفرض كنيد، آدم بنشيند اينجا و بگويد: »يهو من چی انتخاب كردم؟«؛ نه، آن هم  

های مربوطه ـ »معرفتِ انتخاب«؛ يعنی اصلاً بفهمد چه خبر  جا اسمش را گذاشتيم ـ در آن بحث آگاهی برسد، به اين معرفت برسد. آن 

ذاتی من كدام است كه اگر به آن    كارِطوری هستم، آن انتخاب بنيادين چيست و  ام، الآن كجا هستم، چرا اين است، من چه كار كرده 

 .بينم سمت بروم، بهترين نتيجه را می

طرف است  رود؛ تا وقتی كه حواسش به اين كباب و اين چنجه و جنس مقابل و كاسبی آن درست مثل همان آدمی كه دارد در دربند می

اين فقط می و در اين تشتت است، نمی به عالم،  تواند بفهمد.  به خودش،  به  به همه تواند  بدهد و بگويد تقصير    هر كسی چيز و  فحش 

بودن حواسش برسد. اگر  مثبتی برای خودش ايجاد كند، بايد به تمركز و درک و جمع  زمينه   لازم استكه درک بكند،  شماست. برای اين 

 .هاستها و تشتت فهمد؛ مدام در حال تناقضرسد، نمیاين نباشد، نمی

كه »رزق يطلبک« يعنی چه. هرچه انسان به خودش بازگشت كند، تمركز در خودش داشته باشد    بيندش میهايبا چشم و    فهمدوقت میآن

توانم به آن  فهمد كه اين »رزق يطلبک« يعنی چه، مصداقش چيست و من چطور میتر می، راحت داشته باشدو احيای هويت خودش را  

 آيد سراغت.«؛ تو نروی سراغش، خودش میلمَْ تَأْتِهِ أَتَاکَ  فَإِنْ بينی كه » وقت وقتی به اينجا رسيد، میبرسم. آن

 .توجهی به علل و اسباب نيستاين به معنای بی توجه كنيد

نباش، مسيرت را برو. معنايش اين نيست كه آينده فرمايند: اينبعد حضرت می نگری در حد  نگری نداشته باشی. آينده قدر فكر آينده 

كسی برای يک سال    مرسوم نبوده   _  )ص(زمان پيامبر  _ هامعقول، بخشی از همان علل و عوامل است. مثلاً در گذشته معقول و در جهت  

كافی بوده. الآن چطور؟ الآن در خيلی از چيزها    كرده،خرما جمع میروزش  يا سه  دو  برای  كسی    بوده.. اين غيرمعقول  خرما جمع كند؛

 .عمر به معنای اين است كه فرد توكل ندارد؟ نه، اين از اسباب عقلايی است عمر؛ آيا بيمه  نگری داشته باشد. مثلاً بيمه انسان بايد آينده 
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فَإِنْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عمُُرِکَ فَإِنَّ اللَّهَ  رسد. حالا » روز به تو می «؛ هر روزی، رزق همان  كَفَاکَ كُلُّ يَوْمٍ عَلىَ مَا فِيهِ    فرمايند: » بعد حضرت می

طور معقول نبايد زياد به فكرش باشی ـ  ای كه به «. اگر آينده جزو عمر تو باشد، آن آينده تعََالىَ سَيُؤْتِيکَ فیِ كُلِّ غَدٍ جَدِيدٍ مَا قَسمََ لکََ  

كند، در يک روال طبيعی و معقول، دارد برای  عمر می  يكی يک سال بوده ـ اما امروز كسی كه بيمه مثلاً در هزار سال پيش، آينده برای  

بازنشستگی  السَّنَةُ مِنْ    رساند. » كند. بيش از اين، اگر آن آينده جزو عمر من باشد، خدا رزقش را میاش فكر میبعد از  تَكُنِ  لمَْ  إِنْ  وَ 

بِالهْمَِّ مگر تو انبار دار    گذاری؟ كنی، نيرو می« اگر هم جزو عمرت نباشد، برای چه وقت صرف می  فِيمَا لَيْسَ لکََ  عمُُرِکَ، فمََا تَصْنَعُ 

 هستی؟! 

 .وَ لَنْ يَسْبِقکََ إلِىَ رِزقْکَِ طَالِبٌ، وَ لنَْ يَغْلِبکََ عَلَيْهِ غَالِبٌ، وَ لَنْ يبُْطئَِ عَنکَْ مَا قَدْ قُدِّرَ لکََ

شود. آن رزق مال خود توست. و آن چيزی هم كه برای  ريزی از تو گرفته میزند و نه رزق با زور يا برنامه تو جلو مینه كسی در رزق از  

فرمايند. توضيحش  كند. نترس، عجله نكن. اين كليت كلامی است كه حضرت میرسد؛ تأخير نمیريزی شده، سر وقتش به تو میتو برنامه 

انديشی و انحراف در  شود و دچار كجانسان اين توضيح درست را نداشته باشد، دچار افراط و تفريط می  البته بسيار مهم است؛ وگرنه اگر

 .شوددرک می

 


